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  چͺیده

تصرفات ناقله در مبیع را به عنوان یͺͬ از   ه اجمال شرط عدمب ٤٥٤ یماده مدنͬ در ذیل قانون

شروط صحیح پذیرفته و ضمانت اجرای تخلف از آن را نیز بطلان تصرفات انجام گرفته معرفͬ 

که مراد از شرط  باشد. اول این ولͬ حͺم مزبور از دو جهت با اجمال و ابهام مواجه مͬ ؛نموده است

که مراد از  بور از نوع شرط فعل است یا شرط نتیجه، و دوم اینمز یناقل در ماده تصرف  عدم

تصرف ناقل از دیدگاه   سعͬ شده است ابتدا موضوع اعتبار شرط عدم مقالهبطلان چیست؟ در این 

امامیه، که متضمن سه دیدگاه بطلان شرط و عقد، بطلان شرط و صحت عقد و صحت  یفقها

در خصوص مورد اشاره و در  دانانحقوقدیدگاه  باشد بررسͬ گردد و سپس به شرط و عقد مͬ

نظر که  پرداخته و در نهایت دیدگاه مورد دانانحقوقنهایت به تفسیر بطلان تصرفات از دیدگاه 

  مبتنͬ بر اراده انفساخ از بطلان است با ادله مربوط به آن مطرح شده است. 

 

  افذ.شرط، تصرفات ناقله، باطل، قابل ابطال، غیرنواژگان کلیدی: 

  
  
 

                                                                                                                                               
      Email: r-sokouti@tabrizu.ac.ir                                          .. دانشیار حقوق خصوصͬ، دانشͽاه تبریز١
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  مقدمه

باشد که قانونگذار  یͺͬ از موضوعات مهم در مورد قراردادها، شروط ضمن عقد مͬ

ها آن مدنͬ به بحث از  نیز یͷ فصل از فصول مربوط به عقود و قراردادها را در قانون

و به طور کلͬ شروط ضمن عقد را به سه دسته باطل و مبطل، باطل و  هاختصاص داد

 ٢٣٢ یتشخیص هر کدام از دو دسته اول را نیز در ماده یضابطهصحیح تقسیم نموده و 

تطبیق است ان از اهمیت زیادی برخوردار ا آنچه در این میام .مقرر کرده است ق.م ٢٣٣و 

که هرگاه در  باشد. چنان های کلͬ بر مصادیق شروط مذکور در ضمن عقود مͬ این ضابطه

تصرف ناقل انجام نداده یا فروشنده نیز  ضمن عقد بیعͬ بر خریدار شرط شود که در مبیع

شود که آیا چنین شرطͬ معتبر بوده و  در ثمن تصرف ناقل انجام ندهد، این سؤال مطرح مͬ

ͷطرف خریدار با تحقق عقد  واجد آثار حقوقͬ خواهد بود؟ منشأ تردید این است که از ی

یͽر به اقتضای مالͺیت و مانند هر مالͷ د) ق.م ٣٦٢ یماده١ (بند شود بیع مالك مبیع مͬ

و از طرف دیͽر با شرط ) ق.م ٣٠ ی(ماده تواند هر تصرفͬ را در مبیع انجام دهد خویش مͬ

ها نیز باشد یعنͬ تصرفات ترین تصرف ها که شاید از مهم مزبور وی از انجام برخͬ تصرف

اخت؟ توان چنین شرطͬ را معتبر و صحیح شن ناقله منع گردیده است و با این وصف آیا مͬ

یا باید چنین شرطͬ را به دلیل مخالفت با مقتضای ذات عقد بیع باطل و مبطل دانست 

که برخͬ از فقهای امامیه اعتقاد بر آن دارند یا حداقل فقط شرط را به دلیل مخالفت  چنان

  با احͺام شرعͬ و به عنوان شرط نامشروع باطل دانست اگرچه عقد صحیح باشد.

شود که برخلاف دیدگاه مشهور در  استفاده مͬ ق.م ٤٥٤ یادهگذار در ماز بیان قانون

را آن ها  گذار چنین شروطͬ را جزء شروط صحیح دانسته ومیان فقهای امامیه، قانون

روشن شدن موضوع ابتدا به دیدگاه فقهای  یواجد آثار حقوقͬ معرفͬ نموده است که برا

ه نموده و سپس موضوع از دیدگاه تصرفات ناقله اشار  امامیه در خصوص اعتبار شرط عدم

و سپس ضمانت اجرای شروط مزبور مورد  بررسͬ قرار خواهد گرفت مورد دانانحقوق

بررسͬ قرار خواهد گرفت که اگر مشروط علیه برخلاف شرط عمل نمودهو مبیع یا ثمن را 

به اشخاص ثالث منتقل نموده باشد، چنین تصرفاتͬ از نظر فقهͬ و حقوقͬ چه حͺمͬ 
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را غیرنافذ آن ها  گونه تصرفات را باطل و کان لم یͺن دانست یا باید د؟ آیا باید ایندارن

از جانب مشروط له واجد آثار حقوقͬ گردند یا باید آن ها  تلقͬ کرد تا در صورت تنفیذ

له به وی اجازه داد   چنین معاملاتͬ را صحیح تلقͬ کرد ولͬ برای رعایت حقوق مشروط

که حͺم قانونگذار  ت را از دادگاه درخواست نماید یا با توجه به اینگونه معاملا ابطال این

در ضمن بیان احͺام فسخ بیع مقرر گردیده و ناظر به موردی است که  ق.م ٤٥٤ یدر ماده

عقد بیع انجام گرفته به دلیل وجود حق فسخ متزلزل بوده و در نتیجه تصرفات ناقله 

له نباشد صحیح بوده و فقط با فسخ   مشروط برخلاف شرط تا زمانͬ که منافͬ با حقوق

  بیع، تصرفات ناقله نیز منفسخ گردیده و از بین خواهد رفت؟

تصرف   فقط از شرط عدم ق.م ٤٥٤ یگذار در مادهنکته آخر این است که اگرچه قانون

ناقل در مبیع سخن گفته و ضمانت اجرای آن را مقرر نموده است ولͬ با توجه به اینکه در 

که هر دو عین معین  دارند مانند این دی که مبیع و ثمن از شرایط واحد برخورموار

باشد لذا از  یͷ فرق اعتباری مͬها آن بوده و فرق باشند از احͺام یͺسانͬ برخوردار مͬ

تصرفات ناقله در ثمن شخصͬ نیز   توان در مورد شرط عدم مͬ ٤٥٤ یوحدت ملاک ماده

  و آثار با آن یͺسان در نظر گرفت. استفاده نموده و از نظر احͺام 

  

  ناقل در مبیع و ثمن تصرف  عدماعتبار شرط  -١

در مورد اعتبار شرط عدمتصرف ناقل در مبیع و ثمن، ابتدا به دیدگاه قانونگذار، دیدگاه 

  شود. و سپس به دیدگاه مورد نظر اشاره مͬ حقوق دانانفقهای امامیه، دیدگاه 

  

  گذارناقل از دیدگاه قانون تصرف  عدماعتبار شرط  -١- ١

ناقل در مبیع جزء شروط صحیح و معتبر  تصرف  عدمگذار شرط از دیدگاه قانون

آن به بیان ضمانت اجرای آن  ت شناختنق.م ضمن به رسمی ٤٥٤ یکه در مادهباشد  مͬ

هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و بیع فسخ شود اجاره «پرداخته و مقرر داشته است: 
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تصرفات ناقله در عین و منفعت بر مشتری صریحاً یا ضمناً   شود مͽر اینکه عدم طل نمͬبا

  ».شرط شده که در این صورت اجاره باطل است

  گذار در ماده فوق چند مطلب قابل استفاده است:از اطلاق بیان قانون

تصرف ناقل صریح و ضمنͬ وجود   گذار فرقͬ بین شرط عدماز دیدگاه قانون -اول

ارد. شرط صریح شرطͬ است که در ضمن عقد به آن تصریح شده و دلالت آن بر مفاد ند

که در ضمن عقد بیع بر خریدار شرط شود که  خود دلالت لفظͬ و مطابقͬ باشد مانند این

مبیع را در ظرف مدت معینͬ به دیͽری انتقال ندهد یا حق انتقال آن را به دیͽری نداشته 

شرطͬ است که در قرارداد به صورت صریح یا به طور  باشد. در مقابل، شرط ضمنͬ،

شود ولͬ با لحاظ انُس جامعه، وجود شرط معهود در عرف و مورد  اشاره ذکر نمͬ

ای که اگر عقد به طور مطلق هم انشا شود وجود شرط مزبور در آن  شناسایی است به گونه

صادیق شرط ضمنͬ یͺͬ از م ).٤١ ، ص١٣٨٧ (شهیدی،یابد  عقد در ذهن عرف انعکاس مͬ

شرط مزبور این  یباشد که لازمه تصرفات ناقله در مبیع، شرط خیار برای بایع مͬ  عدم

از هرگونه تصرف ناقل در مبیع  است که تا زمانͬ که حق فسخ بایع باقͬ است خریدار باید

 ٤٦٠ یکه این مطلب از ماده خودداری نموده و آن را به اشخاص ثالث انتقال ندهد چنان

باشد، که مقرر  در مورد بیع شرط، که یͷ مصداق از مصادیق شرط خیار برای بایع مͬ مق.

تواند در مبیع تصرفͬ که منافͬ خیار باشد از قبیل نقل و  در بیع شرط مشتری نمͬ«دارد:  مͬ

م نیز به نوعͬ دیͽر ق. ٥٠٠ یاده است و همچنین در مادهقابل استف» انتقال و غیره بنماید

این دلالت التزامͬ اشاره نموده و در نتیجه با منع خریدار از اجاره مبیع در قانونگذار به 

تواند مبیع را برای مدتͬ  در بیع شرط مشتری مͬ«مدت خیار فروشنده مقرر داشته است: 

جعل  یکه بایع حق خیار ندارد اجاره دهد و اگر اجاره منافͬ با خیار بایع باشد به وسیله

با حق بایع باشد  را محفوظ دارد واʚ͓ʞ اجاره تا مدتͬ که منافͬخیار یا نحو آن حق بایع 

  .»باطل خواهد بود

گذار فرقͬ بین شود که از دیدگاه قانون استفاده مͬ ق.م ٤٥٤ یاز اطلاق ماده - دوم

ات ناقله به صورت شرط فعل و شرط نتیجه وجود ندارد. مراد از شرط تصرف  عدمشرط 



  ١٣٧/  ...در مبیع و ثمن شرط عدم تصرفات ناقل
 رضا سͺوتͬ نسیمͬ

   
  

 

شرط شود که خریدار مبیع را به اشخاص ثالث انتقال فعل آن است که در ضمن عقد بیع 

شرط فعل مزبور که از نوع شرط فعل منفͬ حقوقͬ بوده موجب ایجاد تعهد و التزام  .ندهد

شود که از هرگونه نقل و انتقال مبیع  برای خریدار گردیده و در نتیجه وی متعهد مͬ

ل مبیع گردیده و در نتیجه خودداری نماید. اما شرط نتیجه موجب سلب و سقوط حق انتقا

که در  نماید مانند این خریدار با این شرط حق انتقال مبیع را از خود سلب و ساقط مͬ

ضمن عقد بیع شرط شود که خریدار برای مدت معینͬ حق انتقال مبیع را به اشخاص 

ار که در برخͬ مقررات قانونͬ با توجه به امتیازاتͬ که برای خرید ثالث نداشته باشد چنان

شود مانند واگذاری آپارتمان یا یͷ قطعه زمین برای احداث ساختمان در  در نظر گرفته مͬ

  گردد. قرارداد واگذاری حق انتقال مبیع یا مورد معامله از وی سلب و ساقط مͬ

شود که حͺم بطلان  م همچنین استفاده مͬق. ٤٥٤ یاز اطلاق فسخ در ماده -ومس

اختصاص به مورد دارد که عقد بیع فسخ شود و از این تصرفات ناقله در مبیع در ماده 

بنابراین اگر در عقد بیع جهت فرقͬ ندارد که حق فسخ از آن فروشنده بوده یا خریدار باشد. 

ات ناقله بر خریدار شرط شده و وی بدون توجه به شرط مزبور آن را به دیͽری تصرف  عدم

ت قانونͬ مانند خیار غبن خریدار یا انتقال دهد و سپس عقد بیع به موجب یͺͬ از خیارا

  فروشنده فسخ گردد، تصرف ناقل انجام گرفته از سوی خریدار نیز باطل خواهد بود.

  

  ناقل از دیدگاه فقهای امامیه تصرف  عدماعتبار شرط  - ٢- ١

ناقل در مبیع را در ضمن بحث از شروط ضمن عقد و  تصرف  عدمفقهای امامیه شرط 

اند که در این خصوص  فروش مبیع مطرح نموده  لب شرط عدمدر قاآن ها  شرایط صحت

  شود. سه دیدگاه در میان ایشان قابل توجه است که اشاره مͬ

  

  بطلان شرط و عقد -الف

فروش مبیع را، باطل و مبطل عقد بیع دانسته و برای  برخͬ از فقهای امامیه شرط عدم

چنین شرطͬ را از مصادیق شروط اند. برخͬ از فقهای امامیه  آن دو گونه استدلال کرده
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اند. زیرا به نظر  مخالف با مقتضای ذات عقد دانسته و در نتیجه باطل و مبطل معرفͬ کرده

باشد. بنابراین وقتͬ عدم  آنان، غرض اصلͬ از بیع و انتقال مالͺیت، مطللق تصرفات مͬ

ات پیدا شود چنین شرطͬ با مقتضای عقد مناف شرط مͬآن ها  برخͬ از تصرفات یا همه

ق، ١٤٢٠حلͬ،  ؛ علامه٤١٤و  ٤١٥صص، ق١٤٠٨حلͬ، قواعد به نقل از جامع المقاصد،  (علامهکند  مͬ

  .)٢١٤ق، ص١٤١٤؛ شهید اول، ٣٣ق، ص١٤١٠؛ بحرانͬ، ٢٤٧ص

ولͬ برخͬ از فقهای امامیه بطلان شرط و عقد را به مخالفت چنین شرطͬ با کتاب و 

 ).٦٦ق، ص١٤١٠و بحرانͬ،  ٢٦٩ق، ص١٤١٤ثانͬ،  (شهیداند  سنت یا احͺام شرعͬ نسبت داده

مقتضای ذات عقد را  البته از آنجا که شهید ثانͬ و برخͬ از فقهای امامیه مخالفت شرط با

فروش مبیع را به عنوان شرط   دانند لذا شرط عدم برای بطلان شرط نمͬ یͷ سبب مستقل

جهت نموده و از این مخالف با مقتضای بیع از مصادیق شروط مخالف با کتاب معرفͬ 

  .)٤٨٩صتا،  حلّͬ، بی و علامه ٦٢و  ٥٢ صص تا، (شهید ثانͬ، همان؛ میرزای رشتͬ، بی اند  باطل دانسته

برخͬ از فقهای امامیه بطلان شرط و عقد را به دلیل مخالفت با مقتضای بیع به 

  ).٤٥، صق١٤٢٠و شیخ انصاری،  ٣٢ ص، (بحرانͬ، همان اند مشهور فقهای امامیه نسبت داده

اساس آن  اند که بر  یͺͬ از فقها برای بطلان عقد استدلال دیͽری را نیز نقل نموده

تحقق قصد طرفین بوده است زیرا قصد طرفین به مجموع شرط و   علت بطلان عقد، عدم

عقد تعلق گرفته و عقد هم تابع قصد است. بنابراین با بطلان شرط، آنچه متعلق قصد بوده 

ل نشده و آنچه حاصل شده (عقد بدون شرط) مورد قصد نبوده است (شرط و عقد) حاص

  .)٦٧ ص (بحرانͬ، همان، (ماوقع لم یقصدو ما قصد لم یقع)

فروش مبیع را در هر حال   البته باید اشاره کرد که برخͬ از فقهای امامیه شرط عدم

طلق و بدون که شرط مزبور برای مدت معین باشد یا م اند اعم از آن باطل و مبطل دانسته

قید زمان یا برای همیشه. زیرا به نظر این دسته از فقهای امامیه ماهیت مالͺیت خریدار بر 

  کند که وی در هر زمانͬ بتواند در آن تصرف کند و در نتیجه شرط عدم مبیع اقتضاء مͬ

  .)٤١٤، صق١٤٠٨(محقق کرکͬ،  تصرف در زمان معین نیز با مقتضای عقد در تنافͬ خواهد بود
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شود که بطلان شرط اختصاص به  لͬ از عبارت برخͬ از فقهای امامیه استفاده مͬو

ها و برای همیشه باشد یعنͬ شرط شود که خریدار در  موردی دارد که ناظر به همه زمان

ولͬ اگر شرط ناظر به مدت معین باشد چنین نͬ حق فروش مبیع را نداشته باشد هیچ زما

و شیخ انصاری، ٤١٤ص ق،١٤٠٨ المقاصد، قواعد به نقل از جامع حلͬ، (علامهشرط صحیح خواهد بود 

  ).٤٥، صق١٤٢٠

  

  بطلان شرط و صحت عقد - ب

فروش مبیع را باطل ولͬ عقد بیع را صحیح   برخͬ از فقهای امامیه شرط عدم

اند. علت بطلان شرط از دیدگاه فقهای مزبور مخالفت آن با کتاب و سنت بوده و  دانسته

 یبقره، آیه یسوره( »أحلˁ الʓه البیع« یشریفه یعبارت از شمول آیهعلت صحت عقد نیز 

و همچنین برای  )١٥٧ق، ص١٤١٧و شیخ طوسͬ،  ٢/١٤٨، ج ١٣٨٧(شیخ طوسͬ،  باشد مͬ) ٢٧٥

موارد، قصد و تراضͬ به هر یͷ از  گونه استدلال شده است که در این صحت عقد این

(شرط) آن ها  و در نتیجه وقتͬ یͺͬ از شرط و عقد تعلق گرفته است نه مجموع آن دو

ممتنع شود دیͽری (عقد) که مورد قصد بوده باقͬ است. به تعبیر دیͽر متعلق قصد طرفین 

دو امر مستقل به نام شرط و عقد بوده است نه یͷ امر مرکب از عقد و شرط تا با انقضای 

  یͺͬ از اجزاء مرکب، خود مرکب (مجموع) منتفͬ شود.

  

  عقدصحت شرط و  -ج

فروش مبیع را جزء شروط صحیح دانسته ولͬ برای   برخͬ از فقهای امامیه شرط عدم

  اند. صحت آن دو گونه استدلال کرده

  صاحب جواهر از فقهای بزرگ امامیه اولا˟ وجود اجماع در خصوص بطلان شرط عدم

ˁاجماع  قوی برخلاف فروش مبیع را نپذیرفته و آن را محل تردید دانسته و معتقدند که ظن

ائمه معصومین (ع) از جمله امام آن ها  وجود دارد به خصوص با توجه به روایاتͬ که در

هبه و توارث، به صراحت شرط  فروش و  صادق (ع) در پاسخ سؤالاتͬ در مورد شرط عدم
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توارث را باطل و منع   را جایز و صحیح دانسته و فقط شرط عدم فروش وهبه  عدم

   .)٢٠١ص ، ١٣٦٥(نجفͬ،  اند نموده

فروش مبیع را مخالف با مقتضای بیع و همچنین مخالف با احͺام   شرط عدم -ثانیاً 

مال  یتواند از فروش یا هبه علیه بدون شرط نیز مͬ اند. زیرا مشروطٌ شرعͬ ندانسته

شود از فروش  فروش فقط ملتزم و متعهد مͬ  خریداری شده خودداری کند و با شرط عدم

مͬ حلال گردد و نه حرا نتیجه با شرط مزبور نه حلالͬ حرام مͬ آن خودداری کند و در

  .(همان) شود مͬ

 تصرف خریدار در مبیع برای  یͺͬ از فقهای امامیه، ضمن پذیرش اعتبار شرط عدم

مخالفت چنین شرطͬ با احͺام شرع معتقدند: چنین شرطͬ مخالف  دˁمدت معینˁ، در ر

 ت خود تصرف نیامده است تا شرط عدمباشد. زیرا در کتاب و سن کتاب و سنت نمͬ

تصرف مخالف آن باشد بلͺه آنچه در کتاب و سنت آمده، جواز تصرف است و مخالف  

  جواز تصرف است که چنین شرطͬ باطل است و اگر ادعا شود که شرط عدم  آن شرط عدم

، ١٣٧٥(نراقͬ، باشد  جواز تصرف است چنین ادعایی قابل قبول نمͬ تصرف مستلزم عدم

  ).١٤٨-١٤٥ص ص

  

   دانانحقوقتصرف ناقل از دیدگاه   اعتبار شرط عدم - ٣-١

تصرف ناقل در   برخلاف فقهای امامیه در مورد اعتبار شرط عدم دانانحقوقدر میان 

مبیع و ثمن تردید کمتری صورت گرفته و اکثر آنان شرط مزبور را جزء شروط صحیح و 

از برخͬ جهات اختلاف نظرهایی دارند که به  اند اگرچه خود آنان نافذ و معتبر دانسته

  شود. اختصار اشاره مͬ

تصرف ناقله در   شود که شرط عدم استفاده مͬ حقوق دانانالف) از عبارت برخͬ از 

 ؛٢٧٩-١/٢٨٠، ج ١٣٦٨(امامͬ،  مبیع در صورتͬ صحیح است که برای مدتͬ معین باشد

بر خریدار ملͺͬ شرط شود که او  ولͬ اگر )٣١٠، ص١٣٨٢صفایی،  ؛٩٥ ص ،١٣٦٩کاتوزیان، 

توان ادعا کرد  شود که آیا باز هم مͬ تواند مبیع را بفروشد این تردید ایجاد مͬ هیچͽاه نمͬ
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کاتوزیان بدون  ملیͷ) صورت پذیرفته است؟که خریدار مالͷ مبیع شده و موضوع عقد (ت

د که در چنین ان نظر نمایند تصریح کرده که در مورد چنین شرطͬ به صراحت اظهار این

های طرفین  ها و هدف مواردی دادگاه بایستͬ با توجه به داوری عرف و قانون و خواست

تمیز دهد که اثر نفͬ شده چهره اساسͬ دارد و لازمه ماهیت عقد است یا فرعͬ و تبعͬ 

تواند معیار مفیدی باشد  است و در این راه جهت یا هدف نهایی منظور در عقد مͬ

  ).١٨٥-١٨٦/ ٣ج  ،١٣٧٦ (کاتوزیان،

ناقل بدون تعیین مدت،  تصرف  در مورد شرط عدم دانانحقوقب) از عبارت یͺͬ از 

شود که چنین شرطͬ در هر حال نافذ و معتبر بوده و مخالف با مقتضای ذات  استفاده مͬ

  .)٨٧ ، ص١٣٨٠ (شهیدی، باشد عقد بیع نمͬ

 تصرف ناقل  ه در شرط عدمبین شرط فعل و شرط نتیج دانانحقوقج) به نظر برخͬ از 

-١٨٢صص، ١٣٧٥(شهیدی،  فرقͬ وجود ندارد و در هر دو صورت شرط صحیح خواهد بود

  .)٢٤٣-٢٤٥/ ٣، ج١٣٧٦و کاتوزیان،  ١٨١

تصرف ناقل در مبیع در صورتͬ صحیح است   شرط عدم دانانحقوقد) به نظر یͺͬ از 

 ٤٥٤ یصرف ناقل در مادهت  که از نوع شرط فعل باشد و بر همین اساس نیز شرط عدم

مزبور  یگذار در مادهم را بر شرط ترک فعل حقوقͬ حمل کرده و معتقدند که نظر قانونق.

این است که مشروط علیه متعهد شود از جواز انتقال مبیع استفاده ننماید. ولͬ اگر شرط 

طل تصرف ناقل به صورت شرط نتیجه باشد آن را به دلیل مغایرت با حͺم شرع با  عدم

اند. زیرا به نظر ایشان جواز انتقال به غیر توسط مشتری از احͺام و آثار شرعͬ  دانسته

باشد با حͺم شرعͬ منافͬ  مالͺیت است و شرط نتیجه که به معنͬ انتفای جواز مزبور مͬ

  ).٥٤و ١٤١صص ،١٣٨٨(محقق داماد،  خواهد بود

  

  دیدگاه برگزیده در مورد اعتبار شرط عدم تصرف ناقل - ٤-١

تصرف ناقل در مبیع و ثمن در هر حال نافذ و معتبر است و   رسد شرط عدم به نظر مͬ

از این جهت فرقͬ بین شرط فعل و شرط نتیجه و همچنین فرقͬ بین شرط برای مدت 
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معین یا برای همیشه یا بدون قید مدت وجود ندارد و ایراداتͬ که از جانب برخͬ از فقهای 

در مورد اعتبار شرط در برخͬ موارد مطرح شده وارد  اندانحقوقامامیه یا برخͬ از 

تصرف ناقل را به دلیل   باشد. زیرا در پاسخ مشهور فقهای امامیه که شرط عدم نمͬ

اند باید گفت که عقد بیع  مخالفت آن با مقتضای عقد بیع باطل و مبطل عقد دانسته

باشد که این  روشنده مͬعبارت از انتقال مالͺیت مبیع به خریدار و مالͺیت ثمن، به ف

دنبال دارد که از جمله این آثار سلطه و اختیار مالͷ بر ملͷ خود ه مالͺیت آثاری را ب

اند (الناس مسلطون علͬ اموالهم) که قانون  باشد که فقها از آن به قاعده تسلیط یاد کرده مͬ

لͺͬ نسبت به هر ما«مقرر داشته است:  ٣٠ یمزبور در ماده یمدنͬ نیز ضمن تأیید قاعده

مایملͷ خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مͽر در مواردی که قانون استثناء کرده 

  عدمباشد. بنابراین شرط  های حقوقͬ و ناقله مͬ ها، تصرف که از جمله این تصرف» باشد

ناقل هیچ منافاتͬ با انتقال مالͺیت مبیع به خریدار نداشته بلͺه با یͺͬ از آثار  تصرف

باشد منافͬ خواهد بود و دلیلͬ بر بطلان چنین  ی بیع که عبارت از حق انتقال مͬمقتضا

تصرف ناقل شرط نامشروع و مغایر با احͺام   شرطͬ وجود ندارد. همچنین شرط عدم

تسلیط، اختیار و حقوقͬ از قبیل حق تصرفات  یباشد زیرا با پذیرش قاعده شرعͬ نیز نمͬ

مالͷ وجود خواهد داشت که حقوق مزبور مانند هر  مادی، تصرفات حقوقͬ و غیره برای

باشد و در نتیجه تعهد به عدم استفاده یا اسقاط  قابل انتقال و قابل اسقاط مͬ یحق دیͽر

که خود فقها اجازه  باشد چنان برخͬ از این حقوق به معنͬ مخالفت با احͺام شرعͬ نمͬ

خریدار در  تصرفات ناقل که اختیار اند و دلیلͬ بر این اسقاط حق خیار و حق شفعه را داده

  باشد وجود ندارد. مبیع جزء حقوق اصطلاحͬ نبوده بلͺه جزء احͺام شرعͬ مͬ

تصرف ناقل به صورت شرط نتیجه که   از جمله ایراداتͬ که ممͺن است بر شرط عدم

ق.م  ٩٥٩ یمخالفت چنین شرطͬ با مادهشود، باشد مطرح  حق انتقال مͬاثر آن سلب 

در پاسخ باید گفت که  ١.مدنͬ منع شده است  گونه حقبه موجب آن سلب هر باشد که مͬ

                                                                                                                                               
ق.م را به صورت شرط نتیجه مغایر با  ٦٧٩ یدانان شرط عدم عزل وکیل مذکور در ماده. چنان که یͺͬ از حقوق١

 ).١٥٩/ ٢، ج ١٣٧٨(امیری قائم مقامͬ، اند  دانسته ٦٧٩ یاخیر را ناسخ ماده یق.م تلقͬ و در نتیجه ماده ٩٥٩ یماده
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مدنͬ را به صورت کلͬ ممنوع   گذار در ماده مزبور، سلب و اسقاط قسمتͬ از حقوققانون

نموده است نه سلب آن را به صورت جزیی. بنابراین در عقد بیعͬ که ناظر به مبیع معین و 

که  شود حتͬ بدون این و ساقط مͬخریدار سلب مشخصͬ است اگر حق انتقال آن از 

گذار بوده برخوردار تͬ برای آن قید شود چنین سلبی از وصف کلͬ که مورد منع قانونمد

نخواهد بود. زیرا فرض این است که مورد معامله یͷ امر جزئͬ و مشخص و معین بوده 

د سلب و ساقط است که خریدار حق تصرف ناقل خود نسبت به این مورد جزیی را از خو

سال یا  ٥تصرفات ناقله برای مدتͬ معین مانند   نموده است. البته در مواردی که شرط عدم

  شود. گیرد اشͺال فوق به مراتب کمتر مطرح مͬ سال صورت مͬ ١٠

  

  ناقل تصرف  عدمضمانت اجرای تخلف از شرط  -٢

مبیع یا ثمن  تصرف ناقل،  در مواردی که خریدار یا فروشنده با تخلف از شرط عدم

شود که این انتقال از نظر  دهند این سؤال مطرح مͬ شخصͬ را به اشخاص ثالث انتقال مͬ

حقوقͬ چه حͺمͬ دارد؟ آیا چنین انتقالͬ را باید به دلیل تخلف مشروط علیه از شرط 

له منشأ آثار خواهد   باطل تلقͬ کرد یا غیرنافذ است و در صورت تنفیذ آن از سوی مشروطٌ 

تخلف از شرط هیچ تأثیری در انتقال مزبور نداشته و معامله را باید صحیح دانست؟  بود یا

باشد از ابتدا به ضمانت  مͬ ق.م ٤٥٤ر این تحقیق ناظر به ماده از آنجا که قلمرو بحث د

شود  گذار اشاره مͬناقل در مبیع یا ثمن از دیدگاه قانون تصرف  عدماجرای تخلف از شرط 

پرداخته و بعد از  ٤٥٤ یاز ماده دانانحقوقه فقهای امامیه و تفسیر سپس به بیان دیدگا

 دیدگاه مورد نظر مطرح خواهد شد.آن ها  نقد و بررسͬ

  

  گذارناقل از دیدگاه قانون تصرف  عدمضمانت اجرای تخلف از شرط  - ١-٢

بدون تفکیͷ بین شرط فعل و شرط نتیجه ضمانت  ق.م ٤٥٤ یگذار در مادهقانون

ناقل در مبیع را که اعم از تصرف ناقل در عین  تصرف  عدمتخلف خریدار از شرط اجرای 

که  مͽر این«... و منفعت در نظر گرفته، بطلان اجاره معرفͬ نموده و مقرر داشته است: 
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ات ناقله در عین و منفعت بر مشتری صریحاً یا ضمناً شرط شده که در این تصرف  عدم

اجاره نوعͬ تصرف ناقل در منفعت بوده ولͬ از توجه به اگرچه ». صورت اجاره باطل است

شود که بطلان اختصاص به اجاره نداشته بلͺه هر تصرف ناقل  ماده مزبور روشن مͬ

شود و به همین دلیل اگر خریدار مبیع را برخلاف شرط به  برخلاف شرط را شامل مͬ

  تقال داده باشد، ر قراردادی اناشخاص ثالث فروخته یا مصالحه نموده یا به موجب ه

ها باطل خواهد بود و اجاره از حیث حͺم بطلان خصوصیت خاصͬ ندارد تا این یههم

  حͺم مزبور مختص آن باشد.

از فسخ بیع سخن گفته و  ق.م ٤٥٤ یگذار در صدر مادهالبته باید توجه کرد که قانون

  عدمضمن آن گذار اختصاص به موردی دارد که عقد بیعͬ که در در نتیجه حͺم قانون

ات ناقله شرط شده به موجب یͺͬ از خیارات قانونͬ فسخ شود. بدین معنͬ که اگر تصرف

ات ناقله فروخته و خریدار بعد از مالͷ شدن آن را تصرف  عدمفروشنده مبیع را بدون شرط 

به اشخاص ثالث انتقال یا اجاره داده باشد و سپس بیع فسخ گردد با فسخ عقد اول، 

از فسخ معامله اول متأثر نگردیده و به قوت و اعتبار خود باقͬ خواهند  معاملات بعدی

بود. زیرا خریدار به اقتضای مالͺیت و مطابق با قاعده تسلیط در مبیع تصرف نموده و در 

  عدما اگر فروشنده به هنگام فروش مبیع، تقال یا اجاره مالͷ بوده است. امزمان ان

ار ولو به صورت ضمنͬ (مانند شرط خیار برای خود ات ناقله در مبیع را بر خریدتصرف

برای مدتͬ معین) شرط کرده باشد و سپس معامله به موجب یͺͬ از خیارات قانونͬ یا به 

له و در   موجب شرط خیار مندرج در قرارداد فسخ شود به منظور حمایت از مشروط

رخلاف شرط را باطل گذار تصرفات انجام گرفته براستای احترام به قصد متعاملین قانون

گذار از بطلان روشن نیست. آیا مراد این است که این معرفͬ نموده است. البته مراد قانون

که بطلان اختصاص  تصرفات در هر حال باطل است حتͬ اگر بیع اول فسخ نشود یا این

به مورد فسخ دارد که در این صورت آیا فسخ بیع اول کاشف از بطلان معامله بعدی از 

شود؟ و همچنین آیا بطلان به معنای  باشد یا از زمان فسخ معامله دوم باطل مͬ ا مͬابتد

له بعد از فسخ معامله اول با چنین تصرفاتͬ مواجه شود   قابل ابطال است یعنͬ اگر مشروط
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 تواند ابطال له وی مͬ  اگرچه تصرفات مزبور صحیح بوده ولͬ به منظور حمایت از مشروط

نفوذ   را باید بر عدم ٤٥٤ یکه بطلان در ماده درخواست نماید. یا این را از دادگاهآن ها 

 دانانحقوقمزبور، هم در میان  یگونه معاملات حمل نمود که با توجه به اجمال ماده این

فقهͬ موضوع روشن  یسابقه یدر تفسیر بطلان اختلاف نظر وجود دارد و هم با مطالعه

  گیرند. نیز اختلاف نظر وجود دارد که مورد بررسͬ قرار مͬ شود که در میان فقهای امامیه مͬ

  

  ضمانت اجرای تخلف از شرط عدم تصرف ناقل از دیدگاه فقهای امامیه - ٢-٢

ناقل از  تصرف  عدمابتدا باید اشاره شود که بحث از ضمانت اجرای تخلف از شرط 

ا از دیدگاه آن فͬ است امدانند، منت را باطل مͬ دیدگاه مشهور فقهای امامیه، که چنین شرطͬ

دانند قابل بحث و بررسͬ است که  دسته از فقهای امامیه که شرط مزبور را صحیح مͬ

  شود. اشاره مͬ

  

اند. البته این  برخͬ از فقهای امامیه انتقال برخلاف شرط را صحیح دانسته - ١-٢- ٢

های متفاوتͬ را  هدسته از فقها در صورت فسخ معامله اول و تأثیر آن بر معامله دوم دیدگا

  اند. مطرح نموده

الف. شیخ انصاری فروش مبیع برخلاف شرط را صحیح دانسته و معتقد است: اگر 

فروشنده با استفاده از حق فسخ، بیع اول را فسخ کند تأثیری در بیع دوم نخواهد داشت و 

آن وی فقط حق رجوع به بدل را خواهد داشت زیرا ایشان انتقال مبیع را در حͺم تلف 

  .)١٥١ص، ق١٤٢٠(شیخ انصاری، اند  دانسته

حال که تصرفات ناقله را صحیح دانسته است ولͬ به  ب. یͺͬ از فقهای امامیه در عین

شود ولͬ اگر معامله اول فسخ  نظر ایشان با فسخ معامله اول، معامله دوم از ابتدا فسخ مͬ

البته شیخ انصاری از  .)٢٠٠ص، تا (محقق تستری، بینشود معامله دوم نافذ و مؤثر خواهد بود 

برخͬ از فقهای امامیه نقل نموده است که معامله دوم را از زمان فسخ معامله اول منفسخ 

  ).١٤٨ص، ق١٤٢٠(به نقل از: شیخ انصاری،  اند نه از ابتدا دانسته
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یͺͬ از فقهای معاصر نیز که معتقد به بطلان معامله دوم (اجاره) با فسخ معامله اول 

اند که در مواردی که برای فروشنده شرط خیار  گونه استدلال آورده د برای آن اینباشن مͬ

تواند به بیشتر  شود و وی نمͬ شود با عقد بیع مالͺیت محدودی برای خریدار ایجاد مͬ مͬ

از مقدار مالͺیت خود آن را اجاره دهد و امͺان ندارد که مالͺیت خریدار بر عین محدود 

  ).٤٨٩، ص١٣٦٨(موسوی خویی،  ر منافع آن مطلق باشدباشد ولͬ مالͺیت او ب

محقق قمͬ نیز دیدگاهͬ مشابه دیدگاه محقق تستری مطرح نموده و معتقد است که در 

بیع شرط اگرچه فروش بیع توسط خریدار صحیح است و این معامله نسبت به فروشنده 

و بر همین اساس اول متزلزل است  یدوم لازم و غیرمتزلزل است ولͬ نسبت به فروشنده

، ١٣٧١ (محقق قمͬ، یع را از خریدار دوم مسترد نمایدتواند مب وی بعد از فسخ بیع اول، مͬ

  صورت فسخ بیع اول، مشخص نکردهالبته محقق قمͬ مبنای استرداد مبیع را در  .)٨ص

شود یا با فسخ بیع  منفسخ مͬ آیا دلیل آن این است که با فسخ بیع اول بیع دوم نیز است.

تواند مبیع را مسترد  ول، فروشنده اول حق فسخ معامله دوم را داشته و با فسخ آن مͬا

  نماید؟

  

ین دو مورد قائل به تفکیͷ یͺͬ از فقهای امامیه در مورد تصرفات ناقله ب - ٢-٢- ٢

 یارات اصلͬ صحیح دانسته و معتقد: بدین معنͬ که تصرفات ناقله را در مورد خاست  شده

و در نتیجه  ؛گیرد نه عین وارد خیار و حق فسخ به خود عقد تعلق مͬگونه م در این است

شود و  اگر بایع بیع را فسخ کند همانند مورد تلف مبیع به بدل (مثل یا قیمت) رجوع مͬ

ͷطرف و دلیل  این جواز تصرف مبتنͬ بر قاعده جمع بین دلیل خیار و صورت فسخ از ی

باشد. اما تصرفات ناقله در زمان خیار  ͽر مͬبر جواز تصرف یعنͬ قاعده تسلیط از طرف دی

له است تا در   زیرا هدف از شرط خیار ابقاء مالͺیت مشروط ستا  شرط را جایز ندانسته

  ).١٧٥- ١٧٦صص ،ق١٤٠٥ (خوانساری، صورت فسخ مسترد شود
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  دانانحقوقضمانت اجرای تخلف از شرط عدم تصرف ناقل از دیدگاه  - ٣-٢

ق.م که مقرر  ٤٥٤ یدر تفسیر حͺم ذیل ماده دانانحقوقردید گونه که بیان گ همان

مͽر اینکه عدم تصرفات ناقله در عین و منفعت بر مشتری صریحاً یا ضمناً «... دارد:  مͬ

اختلاف نظر دارند که به اختصار به بیان » شرط شده که در این صورت اجاره باطل است

 پردازیم. دیدگاه آنان مͬ

  

  عنͬ عدم نفوذبطلان به م -١- ٣- ٢

اند که به چند  مزبور به عدم نفوذ تفسیر کرده یبطلان را در ماده دانانحقوقبرخͬ از 

  :شود مورد اشاره مͬ

اگر خریدار بدون رعایت حق فسخ «که  است  امͬ در بیع خیاری، تصریح کردهالف) ام

. اگر بایع فروشنده، عین یا منافع مبیع را به دیͽری انتقال دهد عمل مزبور فضولͬ است

بیع را فسخ کند صحت عمل مشتری منوط به اجازه بایع است و هر گاه آن را اجازه ندهد 

و رد کند عقد دوم تا آن جایی که منافات با حق خیار بایع دارد باطل خواهد بود. در 

 ͷصورتͬ که بایع از حق فسخ استفاده نکند عقد دوم صحیح است زیرا از طرف مال

  ).٥٥١-٥٥٠ ، صص١٣٦٨امͬ، (ام »منعقد شده است

فروشنده فسخ نشود عقد دوم  یقابل توجه این است که اگر معامله به وسیله ینکته

چͽونه صحیح خواهد بود؟ آیا این به معنای آن است که با عدم فسخ بیع از جانب 

که صحت معامله با عدم رد از جانب  شود یا این فروشنده، صحت انتقال مزبور کشف مͬ

شود که هر دو صورت دارای اشͺال خواهد بود. زیرا معنͬ آن در  نده حاصل مͬانتقال ده

صورت اول این است که وضعیت حقوقͬ معامله مزبور از ابتدا مشخص نبوده بلͺه تعیین 

وضعیت آن بستگͬ تام به اعمال یا عدم اعمال خیار از جانب فروشنده خواهد داشت. 

افذ بودن معامله دوم و عدم فسخ آن کاشف از بدین معنͬ که فسخ معامله کاشف از غیر ن

که چنین حالتͬ در نظام فقهͬ و حقوقͬ ما سابقه  صحت معامله دوم خواهد بود و حال آن

تنفیذ معامله مزبور  یو معنͬ آن در صورت دوم این است که عدم فسخ بایع به منزله ندارد
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باشد بلͺه  نزله تنفیذ نمͬکه در نظام حقوقͬ ما، ترک یͷ فعل به م تلقͬ گردد و حال آن

  ق.م اجازه جنبه ایجابی داشته که باید با لفظ یا فعل حاصل گردد. ٢٤٨ یمطابق ماده

: است  عدم نفوذ را پذیرفته و نوشته صفایی نه به صراحت بلͺه به طور تلویحͬب) 

اگر در قرارداد شرط شده باشد که مشتری حق انتقال عین یا منفعت را در مدت معینͬ «

اش را منتقل کند این   ارد و با وجود این مشتری مال را اجاره دهد و بدین طریق منفعتند

تواند به حق صاحب خیار لطمه زند و فسخ قرارداد موجب بطلان اجاره خواهد  عمل نمͬ

  ).٣١٠ص ،١٣٨٢(صفایی،  »بود مͽر اینکه مالͷ آن را تنفیذ کند

معامله مزبور را به مالͷ پس از فسخ بنابراین از ذیل عبارت ایشان که امͺان تنفیذ 

به معنای خاص را  ق.م، باطل ٤٥٤ یشود که ایشان از بطلان در ماده اند معلوم مͬ داده

باشد. البته ایشان در  زیرا باطل به معنͬ اخیر هرگز قابل تنفیذ نمͬ است  اراده نکرده

کند  نمͬق خیار معامله را فسخ خصوص وضعیت معامله دوم در موردی که صاحب ح

  .است  نگفتهͬ نسخ

گونه توضیحͬ بطلان را به عدم نفوذ ق.م، بدون هیچ ٤٥٤ یج) لنگرودی در ذیل ماده

  ).٢٩٤ص ،١٣٧٩(جعفری لنگرودی، ست ا  تفسیر کرده

: بطلان است  حمل کرده و در توجیه آن گفته محقق داماد نیز بطلان را بر عدم نفوذد) 

گذار به خاطر زیرا فرض این است که عدم حمایت قانون تواند به معنای مطلق آن باشد نمͬ

 رضایت او معامله مزبور را توان با تحصیل له است و بنابراین مͬ وجود حق مشروطٌ

  ).٢٧٥-٢٧٤ صص ،١٣٨٨(محقق داماد،  »تصحیح و تنفیذ کرد

  

  عدم نفوذ ینقد نظریه

ه عدم نفوذ به چند ق.م ب٤٥٤ یهای مربوط به تفسیر بطلان در ماده شͺالدر مورد ا˚

  شود: مورد اشاره مͬ

مستفاد از اطلاق بیان قائلین به عدم نفوذ، عدم نفوذ مطلق است نه عدم نفوذ  - ١

نسبی. مراد از عدم نفوذ مطلق یا سنتͬ این است که عقد تا زمانͬ که تنفیذ نگردیده آثار 
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به این معنͬ  حقوقͬ نخواهد داشت همانند معامله فضولͬ و مͺره. ولͬ عدم نفوذ نسبی

ای که خریدار انجام داده اعم از اجاره یا هر تصرف ناقله دیͽر صحیح باشد  است که معامله

تواند بعد از فسخ معامله اول، معامله دوم را  له برای احقاق حقوق خویش مͬ اما مشروطٌ

نافذ  گذار بوده و ابطال نماید ولͬ تا زمانͬ که آن را ابطال ننموده است معامله مزبور اثر

خواهد بود که در مقایسه این دو نوع عدم نفوذ، اشͺال عدم نفوذ سنتͬ به مراتب بیشتر از 

  عدم نفوذ نسبی است.

شود که تنفیذ یا رد چنین  در صورت پذیرش عدم نفوذ مطلق، این سؤال مطرح مͬ - ٢

ذ عقدی با چه کسͬ است؟ فروشنده یا خریدار (ناقل)؟ آنچه از بیان قائلین به عدم نفو

شود این است که اختیار تنفیذ و رد با فروشنده است و در این صورت این  استفاده مͬ

له برخوردار است؟ یعنͬ چه   شود که آیا فروشنده در هر حال از مشروطه اشͺال مطرح مͬ

قبل از فسخ و چه بعد از فسخ؟ یا اختیار وی ناظر به موردی است که معامله را فسخ نماید 

ه منظور استرداد مبیع که در اختیار متصرف قرار گرفته است معامله را که در این صورت ب

نماید. بدیهͬ است اگر اختیار تنفیذ یا رد به قبل از فسخ تعمیم  را مسترد مͬ رد نموده و آن

تواند قبل از اقدام به فسخ، معامله مزبور را رد نماید ولͬ بعداً  و تسری داده شود وی مͬ

اید و چنین اقدامͬ عملا́ خریدار را از اعمال حقوق قانونͬ خویش معامله خود را فسخ ننم

  که عبارت از حق مالͺیت است محروم خواهد نمود.

اگر اختیار تنفیذ و ردˁ از آن فروشنده باشد و وی حق فسخ را اعمال ننماید، اختیار  - ٣

 و حال آنایشان چͽونه قابل توجیه خواهد بود؟ به تعبیر دیͽر مبنای این اختیار چیست؟ 

قائل به دیدگاه مزبور، جلوگیری از تضرر  دانانحقوقکه هدف از پذیرش عدم نفوذ در نظر 

فروشنده بوده است که در صورت فسخ معامله به دلیل عدم امͺان دسترسͬ به مبیع حاصل 

شد. بنابراین در مواردی که ایشان معامله را فسخ ننماید و حق فسخ مزبور به هر دلیل  مͬ

د حمایت از ایشان و غیر نافذ دانستن معامله مزبور از نظر حقوقͬ توجیهͬ ساقط شو

  نخواهد داشت.
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بل بیان گردید، چنانچه فروشنده معامله را فسخ ننماید، تکلیف بنابر آنچه در بند ق - ٤

عدم نفوذ معامله مزبور چه خواهد شد؟ اگر با سقوط حق فسخ فروشنده، اختیار تنفیذ و 

رد از وی ساقط گردد چه کسͬ باید معامله غیر نافذ را رد یا تنفیذ نماید؟ آیا این اختیار به 

تقال چیست و اسباب قانونͬ آن کدام است؟ بنابراین با شود؟ مبنای این ان خریدار منتقل مͬ

های فوق، مطرح شده، تفسیر بطلان به عدم نفوذ از نظر حقوقͬ چندان  توجه به اشͺال

  باشد. قابل توجیه نبوده و قابل قبول نمͬ

گذار حͺم بطلان را ناظر به موردی ق.م این است که قانون ٤٥٤ یمستفاد از ماده - ٥

فروشنده معامله را فسخ نموده باشد. مفهوم این سخن آن است که اگر دانسته است که 

فروشنده معامله را فسخ ننماید اصولا˟ نباید در خصوص معامله مزبور قائل به بطلان شویم. 

که  در صورتͬ که با پذیرش عدم نفوذ، عقد در هر حال غیر نافذ خواهد بود اعم از این

توان قائل به تفکیͷ شد به این ترتیب که:  نکند و نمͬفروشنده معامله را فسخ کند یا فسخ 

نماید وم صحیح باشد ولͬ اگر آن را فسخ اگر فروشنده معامله را فسخ ننماید، معامله د

معامله دوم غیر نافذ باشد. زیرا معامله به عنوان یͷ واقعیت اجتماعͬ و حقوقͬ یا نافذ 

 است یا غیر نافذ.

  
  ابطالبطلان به معنͬ قابلیت  -٢- ٣- ٢

توان به دو صورت  را مͬ شود که شرط عدم تصرفات ناقل ه مͬاز بیان کاتوزیان استفاد

با هم متفاوت خواهد بود. صورت اول این آن ها  در قرارداد درج کرد که ضمانت اجرای

است که شرط مزبور به صورت شرط فعل منفͬ باشد که مفید التزام مشروط علیه به عدم 

د که این التزام یͷ التزام شخصͬ است و از حق مالͺیت مدیون انتقال مبیع خواهد بو

شود که حق خود را اعمال نکند  کاهد بلͺه فقط مالͷ (مثلا́ خریدار) متعهد مͬ چیزی نمͬ

و در نتیجه ضمانت اجرای تخلف از شرط، بطلان انتقال نیست. زیرا فرض این است که 

تواند به  و التزام شخصͬ مالͷ نمͬمالͷ حق عینͬ متعلق به خود را انتقال داده است 

تواند به استناد خیار تخلف از  له مͬ خریدار (ثالث) ملͷ صدمه بزند ولͬ مشروطٌ یمعامله
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خسارت ناشͬ  یشرط پیمان خود را با عهد شͺن فسخ کند و فسخ قرارداد مانع از مطالبه

  از عهد شͺنͬ نیست.

علیه حق انتقال را از خود صورت دوم شرط عدم تصرف ناقل، این است که مشروطٌ

شود بلͺه حق  که در این صورت مفاد شرط محدود به التزام او نمͬ ؛کند سلب و ساقط مͬ

کند و در نتیجه محدودیت مزبور محدود به رابطه خاص نبوده  عینͬ او را بر مال ناقص مͬ

اردادی هم باشد بلͺه حدود حق مالͺیت در برابر همه قابل استناد است و به قر و نسبی نمͬ

 .شود استناد کرد ای مͬ که چنین نقصͬ را به وجود آورده است در برابر هر انتقال گیرنده

له  علیه از شرط تخلف نموده و مال را به دیͽری انتقال دهد مشروطٌ لذا اگر مشروطٌ 

مزبور تنها از سوی کسͬ  یتواند ابطال انتقال را از دادگاه درخواست کند. البته معامله مͬ

تواند به قراردادی  بل ابطال است که شرط به سود او شده است و او برای این منظور مͬقا

که شرط در آن مندرج است استناد کند. زیرا قرارداد مزبور در مقابل اشخاص ثالث قابل 

جری سلب شده باشد نفوذ شرط أهر گاه حق انتقال به غیر از مست استناد است. چنانکه

تواند ابطال انتقال منافع به هر شخص دیͽری را  ست و موجر مͬمحدود به همان رابطه نی

عدم تصرفات ناقله «از دادگاه بخواهد. همچنین است اجاره خریدار شرطͬ در موردی که 

» ق.م) ٤٥٤ یدر عین و منفعت بر مشتری صریحاً یا ضمناً شرط شده باشد (ماده

  ).٩٤-٨٩ ، صص١٣٧٨(کاتوزیان، 

ادخواست دعوی ابطال باید به طرفیت مالͷ و انتقال گیرنده بنابراین به نظر ایشان د

دعوی ممͺن است حق مالͺیت انتقال گیرنده را از بین ببرد و  یداده شود. زیرا نتیجه

پیوند میان او و مالͷ را قطع کند و باید امͺان دفاع به انتقال  یخواهد رشته مدعͬ مͬ

  .)٩٣(همان، ص  گیرنده داده شود

ق.م به  ٤٥٤ یشود که ایشان بطلان را در ماده کاتوزیان استفاده مͬطالب بنابراین از م

قابل ابطال معامله صحیحͬ است که تا  یاند. بدیهͬ است معامله قابلیت ابطال معنͬ کرده

زمانͬ که حͺم ابطال آن از دادگاه صادر نشده باشد، منشأ آثار حقوقͬ خواهد بود ولͬ با 

شود. این در حالͬ است که به نظر ایشان مفهوم  حل مͬصدور حͺم از زمان انعقاد من
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قابلیت ابطال در حقوق مدنͬ بیͽانه یا دست کم نادر است و در حقوق ما یا عقد باطل 

  ).٣٠٧ص ،١٣٧١(کاتوزیان، است و هیچ اثر حقوقͬ ندارد یا قابل فسخ 

ابهت دارد، ق.م مش ٤٥٤ یکه به نحوی با ماده ١ق.م ٥٠٠ یالبته ایشان در تفسیر ماده

مزبور  یکه قانون مدنͬ در مادهاست بطلان را به عدم نفوذ تفسیر کرده و معتقد  یواژه

اصطلاح بطلان را درست به کار نبرده است و شایسته بود عقد را تنها نسبت به زمان بعد 

اند اگر مشتری خیاری حق فروشنده را  که تصریح کرده از فسخ غیر نافذ اعلام کند و چنان

یت نکند و مبیع را اجاره دهد، اجاره مزبور قبل از فسخ بایع درست است ولͬ از تاریخ رعا

تواند آن را تنفیذ یا رد کند  فسخ به بعد اجاره در حͺم فضولͬ است و فروشنده مͬ

  ).٣٧٩-٣٧٨ ، صص١٣٧٦(کاتوزیان، 

  

  قابلیت ابطال ینقد نظریه

ق.م  ٤٥٤ ید از بطلان در ماده، مرادانانحقوقکه گفته شد به نظر برخͬ از  چنان

، آن را به شخص ار با تخلف از شرط عدم تصرف ناقلقابلیت ابطال است. یعنͬ اگر خرید

  فروشنده قابل ابطال است. یوسیلهه مزبور ب یثالث به هر طریقͬ انتقال دهد معامله

امله کسͬ که از مع یقابل ابطال عبارت از معامله صحیحͬ است که به وسیله یمعامله

تواند آن را ابطال نماید. بدیهͬ  مزبور متضرر گردیده و تحت حمایت قانون قرار گرفته مͬ

گذار خواهد  است تا زمانͬ که معامله مورد نظر ابطال نگردیده مثل هر معامله صحیح اثر

شود نه از روز ابطال و به همین  بود ولͬ در صورت ابطال، عقد از روز انعقاد منحل مͬ

  اند اگر چه بطلان آن نسبی است. ن را جزو عقود باطل آوردهدلیل نیز آ

: قابلیت ابطال در حقوق ما متعارف نیست است  گفته دانانحقوقالبته چنانکه یͺͬ از 

استثنایی دارد و نبایستͬ وجود چنین حالتͬ را مشمول قواعد عمومͬ قراردادها  یو جنبه

طال به همان مفهومͬ که در قوانین خارجͬ اگر چه در قوانین تجارتͬ عقد قابل اب ؛پنداشت

                                                                                                                                               
تواند مبیع را برای مدتͬ که بایع حق خیار ندارد اجاره  در بیع شرط مشتری مͬ: «دارد ق.م مقرر مͬ ٥٠٠ یماده .١

͓ʞاجاره تا دهد و اگر اجاره منافͬ با خیار بایع باشد به وسیله جعل خیار یا نحو آن حق بایع را محفوظ دارد و ا ʚ
  ».حدّی که منافͬ با حق بایع باشد باطل خواهد بود
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قانونͬ اصلاح قسمتͬ از  یلایحه ١٣١ یبینͬ شده است که ماده خورد پیش به چشم مͬ

  ).٣٠٨ ، ص١٣٧١(کاتوزیان، یͷ مصداق از این موارد است  ١٣٤٧قانون تجارت مصوب 

است که در  یͺͬ از وجوه افتراق ظریف میان معامله قابل ابطال با معامله غیر نافذ این

شود که حمایت از او مبنای  اول، درخواست ابطال تنها از شخصͬ پذیرفته مͬ یمعامله

قرار گرفته است و در نتیجه طرف دیͽر معامله و همچنین اشخاص » قابلیت ابطال«حͺم 

تواند  نمایند ولͬ در عقد غیر نافذ، هر ذینفعͬ مͬتوانند درخواست ابطال آن را  نمͬثالث 

  وذ آن استناد کند.به عدم نف

از قابلیت ابطال به عدم نفوذ نسبی و عدم قابلیت استناد نیز  دانانحقوقالبته برخͬ از 

های  اجرای محͺومیت یقانون نحوه ٤ یصفایی در تفسیر مادهکه  اند. چنان  تعبیر آورده

ل ، معاملاتͬ را که بدهͺار به قصد فرار از دین انجام داده است قاب١٣٧٧مالͬ مصوب 

  ).١٥٣و  ١٤٧صص ،١٣٨٢(صفایی،  اند ابطال، غیر نافذ نسبی و غیر قابل استناد تلقͬ کرده

ق.م بر قابلیت ابطال، نسبت به دو دیدگاه  ٤٥٤در هر حال اگر چه حمل بطلان در ماده 

دیͽر یعنͬ بطلان و عدم نفوذ سنتͬ اشͺال کمتری دارد ولͬ پذیرش آن دشوار است. زیرا 

ه شد قابلیت ابطال در حقوق ما متعارف نبوده و در منابع فقهͬ گونه که اشار همان

شود. علاوه بر آن، در صورت پذیرش قابلیت ابطال و ابطال معامله  ای از آن دیده نمͬ سابقه

باشد با حقوق خریدار که  دوم از سوی فروشنده که مستلزم انحلال عقد از روز انعقاد مͬ

د آن را به دیͽری انتقال داده است منافͬ خواهد بود مالͷ مبیع بوده و در زمان مالͺیت خو

و اقتضای جمع بین حقوق فروشنده و خریدار آن است که معامله دوم تا زمانͬ که معامله 

اول فسخ نگردیده از اعتبار و آثار قانونͬ برخوردار بوده و حتͬ بعد از فسخ نیز تصرفات 

از مواد دیͽر قانون مدنͬ از جمله ماده  که این مطلب مزبور تا زمان فسخ معتبر باشد. چنان

مزبور در بیع شرط، اگر خریدار پس از  یموجب مادهه قابل استفاده است. زیرا ب ٥٠٠

معامله، مبیع را به دیͽری اجاره دهد این اجاره تنها در صورتͬ باطل خواهد بود که با حق 

ایع حق فسخ ندارد اجاره فسخ فروشنده منافͬ باشد و اگر خریدار مبیع را برای مدتͬ که ب

تواند معامله مزبور را مورد  دهد، اجاره مزبور صحیح بوده و فروشنده به هیچ وجه نمͬ

  خدشه قرار دهد.
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  بطلان به معنای اصطلاحͬ -٣- ٣- ٢

اند  ق.م را به بطلان اصطلاحͬ تفسیر کرده ٤٥٤ یبطلان در ماده حقوق دانانبرخͬ از 

  از جمله: 

 ق.م اجاره را در دو صورت باطل دانسته ٤٥٤ ییر مادهمصطفͬ عدل در تفس الف)

. یͺͬ از آن موارد، موردی است که عدم تصرفات ناقله در عین و منفعت بر مشتری ستا 

که از اطلاق کلام ایشان بطلان به  .)٢٣٢، ص١٣٧٨(عدل،  صریحاً یا ضمناً شرط شده باشد

باشد که اجاره منافͬ با  رط مͬشود و مورد دوم هم بیع ش معنای خاص کلمه استفاده مͬ

  حق بایع باطل است.

های متفاوت در مورد ضمانت اجرای  ضمن بیان دیدگاه دانانحقوقب) برخͬ از 

بطلان را اختیار  یق.م در نهایت نظریه ٤٥٤ یتخلف از شرط عدم تصرف ناقل در ماده

  ).٧٦ ص ،١٣٨٧(ره پیͷ، اند  نموده

ͬ که شرط ضمن عقد، ترک فعل حقوقͬ باشد و در صورت«اند:  ج) برخͬ نیز نوشته

زاده و  (قاسم »علیه از مفاد شرط تخلف کند فعل حقوقͬ انجام شده باطل استمشروطٌ 

  ).١٦٧ص ،١٣٨٢دیͽران، 

  

  بطلان به معنای اصطلاحͬ ینقد نظریه

شͺال مواجه است که ق.م به بطلان اصطلاحͬ با چند ا̊  ٤٥٤ یتفسیر بطلان در ماده

  :شود اشاره مͬها ه آندر ادامه ب

که خود حق مالͺیتͬ بر آن  فروشد بدون آن  در موردی که شخص مال غیر را مͬ - ١

حال در ق.م)  ٢٤٧ ی(ماده داشته باشد (یعنͬ معاملات فضولͬ) معامله غیر نافذ است

خصوص مورد که خریدار مالͷ مبیع است و لو به صورت متزلزل (به دلیل حق فسخ 

ابل، فروشنده هیچ حق مالͺیتͬ بر آن ندارد و فقط حق فسخ بیع را دارد فروشنده) و در مق

که بطلان ضمانت اجرای شدیدتری نسبت  چͽونه بطلان عقد قابل تصور است؟ و حال آن

  به عدم نفوذ است.
اگر بر فرض حق فسخ را متعلق بر عین مبیع دانسته و در نتیجه حق فروشنده را  - ٢

 یحقوق عینͬ در نظام حقوقͬ ما بنابر مستفاد از ماده حق عینͬ بدانیم ضمانت اجرای
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و رویه  دانانحقوقکه برخͬ از فقها و  چنان .ق.م عدم نفوذ معامله است نه بطلان آن ٢٤٧

تصرفات منافͬ با حقوق مرتهن را در  )٢٠/٨/١٣٧٦مورخ  ٦٢٠ یرأی وحدت رویه شماره( قضایی

  ل.اند نه باط ق.م غیر نافذ دانسته ٧٩٣ یماده

تر از حقوق   این معنͬ است که حقوق خریدار که قوی اگر معامله باطل باشد به - ٣

فروشنده است نادیده گرفته شود. زیرا حق فروشنده یعنͬ حق فسخ و حق ناشͬ از شرط 

تر از  بر حق عینͬ به مراتب ضعیفآن ها  عدم تصرف ناقله حتͬ بر فرض اعتقاد به دلالت

باشد و چͽونه ممͺن است که به خاطر یͷ حق  ت مͬحق خریدار که حق مالͺیت اس

ضعیف از یͷ حق قوی چشم پوشͬ کرد در حالͬ که اصول و قواعد حقوقͬ و فقهͬ 

کند تا جایی که ممͺن است جمع بین حقوق گردد. بنابراین بطلان معامله با  اقتضاء مͬ

  جمع سازگاری ندارد. یقاعده

گذار در مقام بیان شود که قانون معلوم مͬق.م  ٤٥٤ یاز توجه به صدر و ذیل ماده - ٤

باشد نه در مقام بیان ضمانت اجرای تخلف از شرط  آثار فسخ بر تصرفات قبل از آن مͬ

 ؛عدم تصرف به صورت مطلق. در نتیجه ذیل ماده باید با توجه به صدر ماده تفسیر شود

مزبور فسخ گردد،  یعنͬ اگر در معامله اول عدم تصرفات ناقله شرط شده باشد و معامله

 یتصرفاتͬ که بدون توجه به شرط انجام گرفته باطل است. بنابراین اگر بطلان در ماده

دوم در هر  یآید که معامله مذکور به بطلان اصطلاحͬ حمل شود در این صورت لازم مͬ

حال باطل باشد چه صاحب حق فسخ معامله اول را فسخ کند یا فسخ نکند. زیرا معامله در 

ای را در نظر گرفت که اگر  توان معامله و واقع یا صحیح است یا باطل و نمͬ الأمرنفس 

  معامله اول بعداً فسخ شود باطل باشد ولͬ اگر فسخ نشود باطل نباشد.

  

  دیدگاه مورد نظر -٤- ٣- ٢

بطلان به معنͬ خاص، عدم نفوذ و  یهای مربوط به نظریه شͺالا˚ بعد از روشن شدن

و  استبه انفساخ بهتر  ٤٥٤ یدر ماده» بطلان«رسد تفسیر واژه  ظر مͬقابلیت ابطال، به ن

زیرا یͺͬ از قواعد حقوقͬ، جمع بین حقوق  ؛با قواعد حقوقͬ نیز سازگارتر خواهد بود

باشد (یعنͬ:  مͬ حقوق داناناشخاص است که از جمله قواعد معروف در میان فقها و 
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طرف  حقوق به این ترتیب است که از یͷالجمع مهما امͺن اولͬ من الطرح) تحلیل جمع 

اساس نظر مشهور فقها که مورد پذیرش قانون مدنͬ در  خریدار به مجرد وقوع عقد بیع بر

تواند در مایملͷ  شود و طبق قاعده هر مالͺͬ مͬ بوده مالͷ مبیع مͬ ٣٦٣و  ٣٦٢ یماده

 یلͷ مبتنͬ بر قاعدهکه در واقع این اختیار ما ق.م) ٣٠ ی(ماده خود هر تصرفͬ انجام دهد

باشد. بنابراین اقتضای حقوق خریدار این است  تسلیط (الناس مسلطون علͬ اموالهم) مͬ

که اگر وی قبل از فسخ بیع از سوی بایع، مبیع را به دیͽری اجاره داده یا انتقال دهد، 

تصرفات مزبور صحیح و معتبر باشد. از طرف دیͽر حقوق فروشنده، که در عقد بیع حق 

کند که اگر  خ داشته و همچنین عدم تصرفات ناقله را بر خریدار شرط نموده، اقتضاء مͬفس

وی بیع را فسخ نماید بتواند به مبیع دسترسͬ پیدا کند و آن را به مالͺیت خود درآورد که 

دوم به نحوی از انحاء منحل گردیده و مال  یکه معامله پذیر نیست مͽر این این امر امͺان

که تصرفات وی تا زمان فسخ بیع نافذ و  ستأجر یا متصرف خارج شود ولو آناز مالͺیت م

معتبر بوده باشد و در نتیجه منافع منفصل تا زمان فسخ از آن مستأجر یا متصرف بوده ولͬ 

تواند از  یابد و به این ترتیب هم خریدار مͬ منافع متصل به مالͷ پس از فسخ انتقال مͬ

تواند به هدف خود از شرط عدم تصرفات ناقله  فروشنده مͬحقوق خود استفاده کند و هم 

  و حق فسخ نائل آید.

البته انفساخ عقد در نظام فقهͬ و حقوقͬ ما امری است پذیرفته شده که در مواد 

ق.م به تبعیت از فقه امامیه  ٩٥٤و  ٦٨٢، ٦٢٨، ٣٨٧متعددی از قانون مدنͬ از جمله مواد 

  مورد تصریح قرار گرفته است.

انفساخ استفاده نکرده بلͺه به  یگذار از واژهقانون ٤٥٤ یایراد شود که در ماده شاید

انفساخ از واژه بطلان  یبطلان را به کار برده است. پاسخ آن است که اراده یجای آن واژه

گذار از بطلان، انفساخ باشد و در مواد متعددی قانون سابقه نمͬ یا باطل در قانون مدنͬ بی

ق.م اشاره  ٦٨٢و  ٤٩٩، ٤٩٧، ٤٨١توان به مواد  مͬآن ها  کرده است که از جملهرا اراده 

  کرد.

ق.م است که در بیع شرط،  ٥٠٠و  ٤٦٠گذار در مواد مویدˁ دیدگاه فوق حͺم قانون

خریدار فقط از تصرفات منافͬ با حقوق فروشنده منع گردیده و در نتیجه تصرفاتͬ که 

 ٤٦٠ یباشد صحیح تلقͬ شده است، چنانکه در ماده منافاتͬ با حقوق فروشنده نداشته
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تواند در مبیع تصرفͬ که منافͬ خیار باشد از  در بیع شرط مشتری نمͬ«مقرر شده است: 

گذار از تصرفات رغم منع قانون  مزبور علͬ یدر ماده». قبیل نقل و انتقال و غیره بنماید

ذار به گب اول آن است که قانونمنافͬ با حقوق فروشنده دو نکته قابل توجه است. مطل

که هیچ گونه  گونه نقل و انتقال منع کرده است. و مطلب دوم آنطور مطلق خریدار را از هر

  بینͬ نشده است. ضمانت اجرایی برای منع پیش

گیرد، اطلاق  مورد مطالعه قرار مͬ ٤٦٠ یق.م در کنار ماده ٥٠٠ یاما وقتͬ ماده

یعنͬ اگر خریدار نقل و انتقالͬ انجام دهد، این نقل  ؛شودͬ مقید م ٥٠٠ یبا ماده ٤٦٠ماده

که  چنان .و انتقال در صورتͬ که با رعایت حقوق فروشنده انجام گیرد اشͺالͬ ندارد

دهد برای خود یا فروشنده حق فسخ در نظر بͽیرد،  ای که انجام مͬ خریدار در معامله ناقله

چنانچه فروشنده معامله اول را فسخ نماید  در نهایت، .بودای صحیح خواهد  چنین معامله

مزبور  یماده تواند معامله دوم را نیز فسخ نماید. همچنین مستفاد از برای استرداد مبیع مͬ

این است که باید بین زمان اجاره تا فسخ و از زمان فسخ به بعد تفاوت گذارد. یعنͬ تا 

نیز محفوظ نباشد اجاره درست زمانͬ که فروشنده بیع را فسخ نکرده است هر چند حق او 

است. زیرا خریدار مالͷ عین و منافع مبیع بوده است ولͬ از تاریخ فسخ به بعد، اگر حق 

فروشنده حفظ نشده باشد با فسخ بیع از جانب فروشنده، اجاره نسبت به زمان بعد از فسخ 

 ٥٠٠ ینیز قانون مدنͬ در ماده دانانحقوقکه به نظر یͺͬ از  شود. چنان منفسخ مͬ

اصطلاح (بطلان) را درست به کار نبرده است و شایسته بود عقد را تنها نسبت به زمان 

  ).٣٦٩،ص١٣٧٦(کاتوزیان، بعد از فسخ غیر نافذ اعلام کند 
بطلان را در برخͬ موارد در معنای  یگذار واژهکه قانون همچنین در تأیید این

اخذ به «دارد:  ق.م اشاره کرد که مقرر مͬ ٨١٦ یتوان به ماده اصطلاحͬ آن به کار نبرده مͬ

شفعه هر معامله را که مشتری قبل از آن و بعد از عقد بیع نسبت به مورد شفعه نموده باشد 

  اختلاف نظر وجود دارد. دانانحقوقکه در تفسیر آن میان » نماید باطل مͬ

یت استناد قابل مزبور به قابلیت ابطال یا عدم قابل یکاتوزیان بطلان در ماده نظربه 

خریدار قبل از اخذ به شفعه از  یحمل است. منظور از قابل ابطال این است که معامله

جانب شفیع صحیح بوده و دارای اعتبار است ولͬ پس از اخذ به شفعه بطلانͬ که بر آن 
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تواند با اهرمͬ که  شود نسبی بوده و برای حمایت از حق شفیع است و هم او مͬ عارض مͬ

دارد معامله باطل را برگزیند. ولͬ مفهوم غیر قابل استناد این است که معاملات در دست 

خریدار در عین حال که صحیح بوده و منشأ آثار قانونͬ است اما در مقابل شفیع قابل 

استناد نیست و در واقع قانون برای حفظ حق مقدم شریͷ، معامله منافͬ با آن را در برابر 

ند در نتیجه از دیدگاه شفیع گویی هیچ انتقالͬ رخ نداده است و او دا شفیع قابل استناد نمͬ

 ٤ یکه این مفهوم در ماده آزاد است که ملͷ خریدار (مبیع) را به شفعه اخذ کند. چنان

- ٨٩٢(ایقاع)/ (حقوق مدنͬبینͬ شده است   های مالͬ نیز پیش اجرای محͺومیت یقانون نحوه

٢٩٠.(  

بطلان در  یشود که به نظر ایشان واژه امامͬ استفاده مͬ برخلاف دیدگاه فوق، از بیان

کار رفته است. زیرا ایشان معتقد است که شفیع ه ق.م در مفهوم عدم نفوذ ب ٨١٦ یماده

مزبور موافقت نماید که در  یکه با معامله خریدار را ابطال کند یا این یتواند معامله مͬ

ک از جانب خریدار به شخص ثالث، اخذ به تواند در اثر فروش سهم مشتر صورت اخیر مͬ

گاه معاملات متعدد بر سهم شریͷ واقع اند که هر سپس ایشان اضافه کرده شفعه بنماید.

تواند از هر یͷ از مشتریان بخواهد اخذ به شفعه نماید که در این صورت  شود شفیع مͬ

فروش سهم مشترک  تواند در اثر شود و مͬ چون شفیع در اثر خرید خریدار با او شریͷ مͬ

  ).٤٩-٤٨/ ٣، ج ١٣٦٨(امامͬ،  نمایدخذ به شفعه به حسین از شخص اخیر ا

توان از دیدگاه برخͬ از فقهای  مͬ ٤٥٤ یدر تأیید حمل بطلان بر انفساخ در ماده

ق.م نیز استفاده نمود. بدین  ٨١٦ یامامیه در مورد حق شفعه یعنͬ مفاد و محتوای ماده

از فقهای امامیه، در صورتͬ که خریدار سهم مشترک، بعد از خرید و معنͬ که به نظر برخͬ 

قبل از اخذ به شفعه شریͷ دیͽر، اقدام به انجام معاملاتͬ از قبیل بیع و هبه و وقف و 

بنماید و سپس شفیع از حق خود استفاده نماید در این صورت با اخذ به شفعه، ها آن مانند

، ١٣٦٥نجفͬ،  -١١٩ /٣ق، ج١٣٨٧(شیخ طوسͬ، رود  ین مͬمعاملات مزبور منفسخ گردیده و از ب

  ).٣٧/٣٥٤ج 

سابقه  بنابراین انفساخ معاملات قبلͬ با اعمال حق از جانب ذی حق در فقه امامیه بی

نیز استفاده کرد بلͺه در مورد اخیر این  ٤٥٤ یتوان از دیدگاه فوق در مورد ماده نبوده و مͬ

را شفیع فقط از حق شفعه، که اعمال آن سبب انتقال دیدگاه بیشتر قابل تقویت است. زی
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علاوه بر حق  ٤٥٤ یباشد، برخوردار است ولͬ فروشنده در ماده مالͺیت مبیع به وی مͬ

شفعه است، از شرط عدم تصرفات ناقله نیز، که به نفع  فسخ که از حیث آثار همانند حق

  وی شرط گردیده، برخوردار است.

نفساخ معاملات قبلͬ با فسخ فروشنده موجب نادیده گرفتن شاید ایراد شود که قبول ا

ʾنماید و در  الیه) بوده و تضرر ایشان را فراهم مͬ حقوق اشخاص ثالث (مستأجر یا منتقل

نتیجه چنین حͺمͬ ضرری خواهد بود که در فقه امامیه و حقوق ایران منتفͬ است و 

قانون اساسͬ  ٤٠(اصل ن قرار دهد تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار دیͽرا هیچͺس نمͬ

  جمهوری اسلامͬ ایران).

در مورد شخص ثالث باید در دو وضعیت قائل  -١توان گفت:  در پاسخ ایراد فوق مͬ

به تفکیͷ شد. یعنͬ اگر شخص ثالث در زمان معامله خود به حقوق فروشنده (اعم از حق 

ضرر ناشͬ از انفساخ معامله فسخ و حق ناشͬ از شرط عدم تصرف ناقله) آگاه بوده باشد، 

تواند  باشد و در نتیجه ایشان فقط مͬ اقدام بوده و قابل حمایت نمͬ یایشان مبتنͬ بر قاعده

آنچه را که به خریدار پرداخت کرده است مسترد دارد. ولͬ اگر ایشان از حقوق فروشنده در 

ان، وی علاوه بر امͺان استرداد مبیع آگاه نباشد در این صورت با انفساخ معامله ایش

تواند جبران خسارات وارده را نیز درخواست نماید. زیرا  استرداد آنچه به خریدار داده مͬ

غرور باید جبران  یخریدار با اقدام خود او را دچار غرور و فریب نموده و طبق قاعده

  (المغرور یرجع الͬ من غرهˁ). نمایدخسارت 

تصور است به مراتب کمتر از خسارت خسارتͬ که از انفساخ برای شخص ثالث م - ٢

ناشͬ از اعتقاد به بطلان اصطلاحͬ یا عدم نفوذ است. زیرا در صورت انفساخ، حداقل 

شخص مزبور از آنچه که به وی منتقل گردیده تا زمان فسخ از جانب فروشنده منتفع 

که در  آنگردیده و استفاده نموده است و انحلال عقد ناظر به زمان آینده بوده است و حال 

بطلان اصطلاحͬ یا عدم نفوذ در صورت رد معامله، عقد از روز اول منحل گردیده و 

 تواند برای جبران ضامن منافع خواهد بود و مالͷ پس از فسخ مͬ ،ایشان بر فرض استفاده

  به وی مراجعه نماید.آن ها 
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است  اگر فسخ فروشنده اثری در معاملات شخص ثالث نداشته باشد به این معنͬ - ٣

رغم حقوق قانونͬ خویش متضرر گردد و نتواند به مبیع دسترسͬ   که خود فروشنده علͬ

پیدا نماید و آن را به مالͺیت خود درآورد. در واقع ضرر شخص ثالث با ضرر فروشنده 

کند که با توجه به تقدم حق فروشنده بر حق شخص ثالث، حق فروشنده  تزاحم پیدا مͬ

که شهید ثانͬ در مورد بطلان  شود چنان ی آن عمل مͬشود و طبق اقتضا مقدم مͬ

  حقوق اشخاص دیͽر استناد نمودهمعاملات مقدم بر اخذ به شفعه به تقدم حق شفیع بر 

  ).٤١١-٤١٠/ ٣، ج ١٤١٠(شهید ثانͬ،  است

حق  که فروشنده از دو ق.م با توجه به این ٤٥٤ یرسد در مورد ماده البته به نظر مͬ

، باید بین دو مورد قائل به برخوردار است شرط عدم تصرفات ناقله فسخ و حق ناشͬ از

  تفکیͷ شد: 

مورد اول این است که شرط عدم تصرفات ناقله از نوع شرط فعل در نظر گرفته شود که 

که در  ؛شود مبیع را به اشخاص دیͽر منتقل ننماید نتیجه آن این است که خریدار متعهد مͬ

د خود عمل ننموده و برخلاف شرط آن را به دیͽری انتقال این صورت اگر خریدار به تعه

دهد، انتقال مزبور اگرچه صحیح است خصوصاً که از نظر غالب فقهای امامیه، نهͬ در 

توان اعمال فسخ  معاملات موجب فساد نیست ولͬ چون منافͬ با حقوق فروشنده است مͬ

تا به این وسیله امͺان از جانب فروشنده را موجب انفساخ تصرفات مزبور تلقͬ کرد 

طرف و  که هدف او از شرط عدم تصرف از یͷ مبیع برای فروشنده فراهم گردداسترداد 

ق.م،  ٤٥٤ یگذار نیز در مادهباشد که قانون اقتضای حق فسخ از طرف دیͽر جز این نمͬ

 را باطل اعلام کرده است کهآن ها  اعمال فسخ را نسبت به معاملات مزبور مؤثر دانسته و

مͽر «کرد:  مقرر مͬ گذار در ذیل مادهالبته با توجه به صدر ماده و سیاق آن، بهتر بود قانون

که عدم تصرفات ناقله در عین و منفعت بر مشتری صریحاً یا ضمناً شرط شده باشد  این

زیرا ». اجاره باطل است«که اعلام نماید  نه این» شود که در این صورت اجاره باطل مͬ

شود که تصرفات در  ق.م استفاده مͬ ٥٠٠ یه اشاره شد از توجه به مادهگونه ک همان

شوند که با حقوق فروشنده منافͬ باشند ولͬ قبل از فسخ هیچ  صورتͬ دچار اشͺال مͬ

له حق فسخ عقد  گونه موارد، در صورتͬ که مشروطٌ منافاتͬ وجود ندارد. البته در این

تخلف از شرط عدم تصرف موجب  دانانقوقحمشروط را مستقلا́ نداشته باشد، به نظر 
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کاتوزیان در که  ایجاد حق فسخ برای مشروط له نسبت به عقد مشروط خواهد بود. چنان

تواند عین مستأجره را به دیͽری  مستأجر مͬ«دارد:  ق.م که مقرر مͬ ٤٧٤ یتفسیر ذیل ماده

مطلب تصریح کرده  این به» اجاره دهد مͽر اینکه در عقد اجاره خلاف آن شرط شده باشد

: اگر شرط عدم انتقال به غیر شرط اجاره باشد به این معنͬ که مستأجر است  و نوشته

متعهد شده باشد که از مالͺیت کامل خود استفاده نکند و منافع را به دیͽری انتقال ندهد، 

حق  ،جر به دلیل تخلف از شرطوف شرط انجام شده باطل نیست ولͬ مای که برخلا اجاره

جر و مستأجر وقانون روابط م ١٤ یماده ٢که بند  چنان .)٣٧٧، ص١٣٧٦(کاتوزیان، دارد  فسخ

های کسب و پیشه یا تجارت  نیز به همین ضمانت اجرا در مورد اجاره محل ١٣٥٦مصوب 

  تصریح نموده است.

دوم صحیح  یگونه موارد که اجاره شود این است که در این شͺال مهمͬ که مطرح مͬا˚

اجاره اول را فسخ نماید و اجاره دوم همچنان به قوت  ،موجرله یعنͬ  مشروطٌ  است، اگر

به اهداف خود از شرط عدم انتقال رسیده است؟ یا او وقتͬ  موجرخود باقͬ باشد آیا 

تواند به این اهداف برسد که بتواند اجاره دوم را نیز فسخ و عین مستأجره را به خود  مͬ

  تلزم مجالͬ دیͽر است. مسترد دارد که ورود در آن مس

رسد  اما در مواردی که شرط عدم تصرف ناقله به صورت شرط نتیجه باشد به نظر مͬ

تواند ابطال آن و  معاملاتͬ که برخلاف شرط مزبور انجام گرفته باطل است و فروشنده مͬ

در  مستأجر (در مورد اجاره) و رفع تصرف در بقیه موارد را از دادگاه بخواهد. زیرا یتخلیه

مورد شرط نتیجه که اثر آن سلب حق انتقال از خریدار است در واقع مالͺیت او نسبت به 

تصریح نموده است  دانانحقوقگونه که یͺͬ از باشد. البته همان منافع و عین کامل نمͬ

علیه  له و مشروطٌ نفوذ شرط مزبور (سلب حق انتقال به غیر) محدود به رابطه مشروطٌ 

(کاتوزیان،  تواند ابطال انتقال به هر شخص دیͽر را از دادگاه بخواهد ه مͬل نبوده و مشروطٌ

  ).٩٣-٩٢صص ،١٣٧٨

قابل توجه این است که چون حق انتقال برای حفظ حقوق فروشنده از مالͷ ی نکته

تواند ابطال انتقال را از دادگاه بخواهد و طرفین معامله  سلب شده است تنها فروشنده مͬ

توانند آن را باطل بدانند. بنابراین معامله در رابطه  از اجاره یا غیره نمͬانجام گرفته اعم 
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توانند با استناد به شرط عدم انتقال  کدام از آنان نمͬطرفین آن صحیح و معتبر است و هیچ

 یچنانچه نظیر آن در انتقال مال مرهونه از سوی راهن بدون اجازه .آن را باطل بدانند

منافͬ با حقوق خود  یتواند ابطال معامله ه است که فقط مرتهن مͬمرتهن نیز قابل ملاحظ

به عدم نفوذ نسبی یا غیر  ،موارد مشابه وموارد  از این دانانحقوق .را از دادگاه بخواهد

 ، ص١٣٧٠کاتوزیان،  ؛١٥٣و  ١٤٧ صص ،١٣٨٢(صفایی،  اند قابل استناد بودن معامله تعبیر آورده

اجرای  یقانون نحوه ٤ یگذار در مادهشابه عبارت از حͺم قانونبارز مورد م ینمونه ).٢٨٩

های مالͬ است که به موجب آن معاملاتͬ را که بدهͺار به قصد فرار از دین  محͺومیت

تواند از مالͬ که در اختیار  باشد و طلبͺار مͬ دهد در مقابل طلبͺار قابل استناد نمͬ انجام مͬ

ʾمورد نظر در  یاگر چه معامله ؛خود را استیفاء نمایدالیه قرار گرفته است طلب  منتقل

الیه و بدهͺار صحیح بوده و موجب انتقال مالͺیت است و در نتیجه اگر  منتقلʾ یرابطه

مزبور نگردیده یا بعد از معامله معلوم شود که اموال دیͽر بدهͺار  یطلبͺار متعرض معامله

  له به اعتبار خود باقͬ خواهد بود.معام ،های او کافͬ بوده است برای پرداخت بدهͬ

  

  نتیجه و پیشنهاد
  از آنچه در این پژوهش مطرح شد روشن شد که:

ناقله در مبیع و ثمن چه به صورت شرط فعل و چه به صورت  تصرف  عدمشرط  - اول 

  شرط نتیجه نافذ و معتبر است.

ید آن دون قتواند به دو صورت با قید مدت معین و ب ناقله مͬ تصرف  عدمشرط  -دوم 

  در قرارداد درج شود. 

ناقله به صورت شرط نتیجه موجب غیرقابل استناد  تصرف  عدمتخلف از شرط  -سوم

 ؛مبیع را از انتقال گیرنده مسترد نماید تواند له بوده و وی مͬ  بودن معامله نسبت به مشروطٌ

 تصرف  دمعاگرچه معامله مزبور در روابط طرفین آن صحیح باشد. ولͬ تخلف از شرط 

له نباشد اشͺالͬ ندراد   ٌناقله در مبیع به صورت شرط فعل تا زمانͬ که منافͬ حقوق مشروط

  شود. ولͬ اگر ایشان معامله خود را فسخ نماید در این صورت معامله دوم نیز منفسخ مͬ

منظور جلوگیری از اختلاف نظر در برداشت از ه گذار بگردد قانون در نهایت پیشنهاد مͬ

  مشخص نماید که:، به طور صریح ٤٥٤ یقانونͬ از جمله مادهمواد 
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نیست و از این جهت مبهم  است ظهور در شرط فعل ٤٥٤ یوع مادهاز ن مراد - اول 

   ؛شرط (فعل یا نتیجه)

نفوذ و   ضمانت اجرای آن را اعم از بطلان اصطلاحͬ، قابلیت ابطال، عدم - دوم

  ها صادر نگردد. راء متفاوتͬ از دادگاهانفساخ بیان نماید تا در مقام عمل نیز آ

هرکدام از نظریات مربوط به بطلان اصطلاحͬ، عدم نفوذ و قابلیت ابطال در  -سوم

  ترین مفهوم برای بطلان در   با اشͺالاتͬ مواجه است و مناسب ق.م ٤٥٤ یمورد ماده

نده و تواند در جمع بین حقوق فروش باشد که مͬ عبارت از انفساخ مͬ مزبور یماده

  اشخاص ثالث نقش بهتری را ایفا کند و با قواعد حقوقͬ نیز سازگاری بیشتری دارد.
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